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آقایانی ک::ه م::ی آین::د در مجل::س، دو س::ه قس::مت هس::تند.
بعض::::::ی ها در رودربایس::::::تی آمده ان::::::د. رو دربایس::::::تی، رو
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دربایستی به تو می دهد! این را من ب::ه ت::و بگ::ویم. ف::ردای
قیامت که می شود، می گوید در رو دربایستی آم::دم. فلن::ی
ک::ه نروی::م] م::ا ما را دعوت کرد، دی::دیم خوش::ش نمی آی::د [
هم رفتیم! خب ای::ن ک::ه هیچ چی::ز، مح::ض خ::وش آم::دن
آن شخص آمدی. حال آن هم عیبی ندارد، دل م:::ؤمنی را
خوش کردی. ام::ا ای::ن نجات دهن::ده ت::و نیس::ت. ی::ا اینک::ه
هر وقت کار نداری در مجلس ولیت می آیی. این ت::وهین
گ:::ر م:::ن می خواس:::تم ای:::ن ب:::ه ولی:::ت اس:::ت. ب:::ه دین:::م، ا
حرف ه::ا را بزن::م، دارد خ::ودش می آی::د. اتوماتی::ک اس::ت!
م:::ن اص:::ل در ای:::ن حرف ه:::ا نب:::ودم و نیس:::تم، ح:::ال دیگ:::ر

اینجوری دارد می آید. این هم صحیح نیست.

ما از اول گفتیم داریم تمرین ولی::ت می کنی::م. عزی::ز م::ن،
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تمرین ولیت [این است که] بای::د بیایی::د. م::ن گفت::م ی::ک
دل خوشی هایی است آن گوینده دارد، اما خدای تبارک و
تعالی آن دل خوشی ها را مبدل ب::ه یقی::ن می کن::د. پیغم::بر
کرم خیلی دلش می خواست م::ردم مت::دین واقع::ی ش::وند، ا
هدایت شوند. چقدر کتک خورد، چقدر پاهای مبارکش را
زخ::::::م کردن::::::د، پیش::::::انی اش را شکس::::::تند، دن::::::دانش را
شکستند. همه اش دلش خوش ب::ود ک::ه ی::ک نف::ر ه::دایت
ک:::رم ش:::ود. یعن:::ی چ:::ون خ:::دا ه:::دایت می خواه:::د، ن:::بی ا
می خواست مردم هدایت شوند. ام::ا ب::ه پیغم::بر یک دفع::ه
گفت: هر کس می خواهد بیای::د پی::ش پیغم::بر، ی::ک مبل::غ
خیلی کمی بدهد، ندادند. هیچ کس نیامد. فقط کسی ک::ه
آم::د، امیرالم::ؤمنین، عل::ی (علی::ه الس::لم)، س::لمان، اب::اذر،
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میثم، مقداد، چهار نفر.

عزیزان من، قربانتان بروم، به حضرت عباس قس::م، ای::ن
حرف ها را باید با تفکر رویش فکر کنید، قب::ول کنی::د. ای::ن
حرف ه::ا [بای::د] در کالب::د ب::دنتان در تم::ام اش::یاء ب::دنتان
گر س::یر نکن::د، س::یر دنی::ا مانند گلوله های خون سیر کند. ا
داری. حال گفت: بیایید، نیامدن::د. می دان::ی چ::ه ش::د؟ آن
نیام::دنی ک::ه پ::ول را از رس::ول ال به::تر خواس::تند، از کلم
رسول ال بهتر خواستند [باعث شد که طرف عمر و ابابکر
برون:::د، ام:::ا] آن چه:::ار نف:::ری ک:::ه بع:::د از رس:::ول ال دی:::دن
پیغم:::بر آمدن:::د از پ:::ول گذش:::تند، رس:::تگار ش:::دند. هف:::ت
گ::ر میلی::ون، هم::ه رفتن::د ط::رف عم::ر و اب::ابکر. عزی::ز م::ن ا
س:::خاوت نداش:::ته باش::ی، یک وق:::ت می روی ط::رف دنی::ا.
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دنیا عمر اس::ت، آخ::رت عل::ی اس::ت. همیش::ه ی::ک ع::ده ای
هس::::تند، (دارم می بین::::م، وال می بین::::م، نگویی::::د ادع::::ا
می کن::::د) ، همیش::::ه کس::::ری دنی::::ا دارن::::د. ی::::ا دک::::ورش را
اینج:::وری کن:::د، ی:::ا ماش:::ینش را ع:::وض کن:::د، نمی دان:::م
تی تی::ش ب::رای خ::انمش چه ج::ور بگی::رد، اص::ل در م::اوراء
نیست. عزیز من، قربانتان بروم، فدایتان شوم، دنیا قابل
ن::دارد. عل::ی (علی::ه الس::لم) می فرمای::د: مانن::د اس::تخوان
خ::وک در ده::ان س::گ  خ::وره  دار اس::ت. راس::ت می گوی::د ی::ا
گرن::ه دنی::ا خ::وب ن::ه؟ ام::ا دنی::ایی ک::ه ب::ه غی::ر ام::ر باش::د. ا
است، پول خوب است. اما تو بای::د در اختی::ار پ::ول باش::ی،
ج کنی، بروی نه او در اختیار تو باشد، هر چه بخواهی خر
لهو و لعب بخ::ری، پ::درت را در می آورد. چ::را ب::ا بیت الم::ال
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رفتی این کارها را کردی؟ عزیزان من، بترسید از روزی که
کمه خدا، بترسید. کمه کند. از محا خدا ما را محا

ام::روز چن::د جه::ت اس::ت ک::ه می خ::واهم خ::دمت بزرگیت::ان
عرض کنم. البته م::ن از حض::ار مجل::س پ::وزش می طلب::م.
بدانید وال این حرف ها مال من نیست، القای خداس::ت.
هم:::ه هم:::دیگر را می شناس:::یم، مجل:::س در ه:::ر قس:::متی،
خیلی معظ::م اس::ت، در ه::ر قس::متی مبراس::ت. ام::ا عزی::زان
من، من تذکر می ده::م. قربانت::ان ب::روم، خیل::ی بای::د ت::وجه
بفرمایید. سه چیز است که اینها خیلی مهم است که شما
بای:::د دارای اینه:::ا باش:::ید: اول خداس:::ت، خ:::دای تب::ارک و
گ:::ر خ:::دا را ش:::ناختی، تع:::الی را بشناس:::یم حتی المک:::ان. ا
گر ی::ک کارگ::اهی، مهندس::ش را امرش را اطاعت می کنی. ا
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ش:::::ناخت، کارگره:::::ایی ک:::::ه یک ق:::::دری پایین ترن:::::د، آن
مهن::دس را اح::ترام می کنن::د. چ::را مهن::دس خلق::ت، عل::ی
(علیه السلم) را احترام نمی کنی::د؟ (ص::لوات) چ::را اح::ترام

نمی کنی عزیز من؟ این اولی اش است.

حال مقص::د خ::دای تب::ارک و تع::الی از تم::ام خلق::ت، ولی::ت
اس:::ت، ام:::ا خواس:::تش ع:::دالت اس:::ت. ت:::و بای:::د عزی:::ز م:::ن
ع::دالت داش::ته باش::ی. خ::دا نکن::د در اداره باش::ی و رش::وه
بگیری. خدا نکند، آن کس که پول به ت::و می ده::د ک::ارش
را راه بیندازی، مث::ل آن ی::ارو ک::ه خج::الت می کش::د بمان::د.
آن رش:::وه پ:::درت را درمی آورد. عزی:::ز م:::ن، قرب:::انت ب:::روم،
گ::ر ع::دالت باش::د، فدایت شوم باید عدالت داشته باش::ی، ا
گفتم مقص::د خ::دا ولی::ت اس::ت، خواس::تش ع::دالت اس::ت.
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گ::ر ع::دالت داش::تند ک::ه زه::رای باید عدالت داشته باشی. ا
عزیز را نمی زدند، پهلویش را نمی شکستند. [پس] این دو

عدالت نداشتند.

س::ه، عزی::ز م::ن، [ت::وجه ب::ه] «ق::رآن الن::اطق». مث::ل امش::ب
قرآن سر گرفتن خوب است، ام::ا وال روای::ت داری::م قرآن::ی
که سر می گیری، دارد لعنت به تو می کند. تو پیش ق:::وم  و
خویش ها و خانمت رفتی قرآن سر گرف:تی، دع::ای جوش::ن
کبیر خواندی، آن قرآن وال لعنت به تو می کن::د. ت:و ق::رآن
سر گرفتی که می گویی: «بک یا ال، بک ی::ا ال»، ح::اجت
م::ن را ب::ده. می گوی::د: عزی::ز م::ن، ت::و ک::ه ن::زول می خ::وری
[مورد] لعنت. تو ک:ه رش:وه می گی:ری [م:ورد] لعن:تی. ت:و ک:ه
ماه مبارک رمضان، جیب::ت مث::ل آن غ::ار ب::ود ک::ه، جبرئی::ل
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نتوانست پاره کن::د. چ::را م::اه رمض::ان انف::اق نداش::تی؟ چ::را
ای:::ن کاره:::ا را می کن:::ی؟ چ::را ب:::ه ق:::وم و خویش ه:::ایت س:::ر
ن::زدی، م::اه مب::ارک رمض::ان؟ احی::اء بای::د خ::ودت را احی::اء
کن:::ی. ق:::در [ یعن:::ی] بای:::د از ای:::ن حرف ه:::ا ق:::دردانی کن:::ی.
کجاییم ما؟ عزیز من، وال من دارم می بینم که چه خ::بر
است؟ تم::ام خلق::ت ن::اقص اس::ت. ن::ه اینک::ه تم::ام خلق::ت
ولیت ن::دارد. فق::ط کس:ی ک::ه ن::اقص نیس:ت، دوازده ام::ام،
چهارده معصومند. م::ا آم::دیم اینج::ا، ک::ه آنه::ا ناقص::ی م::ا را
رفع کنند. ما اینجا آمده ایم ت:ا م:ا را ب::ه خودش::ان برس::انند.
همه عالم، تا حتی انبیاء ناقصی دارند، ولیتش::ان تکمی::ل
نیست. مگر نوح ترک اولی نداشت؟ مگر آدم، پدر ما ترک
اول::ی نداش::ت؟ مگ::ر موس::ی ت::رک اول::ی ن::دارد؟ چ::را ت::وجه
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نمی کنید؟ ما آمدیم اینج::ا، ک::ه ناقص::ی  م::ا را رف::ع کنن::د. از
کجا ناقصی ما رفع می شود؟ از اینکه امر ولیت را اط::اعت

کنیم. مگر نکردند؟

عزی::ز م::ن، ه::ر چی::زی را خ::دای تب::ارک و تع::الی [برای::ش]
مصداق می آورد. مگر عبدالعظیم حسنی [اطاعت] نکرد؟
حال زیارتش، مطابق [زیارت قبر] امام حسین اس::ت. مگ::ر
سلمان اطاعت نکرد، «سلمان منا اه:ل ال:بیت» ش:د؟ مگ::ر
ابراهی::م نک::رد و س::لم ال علی::ه ش::د؟ چ::را نمی کن::ی عزی::ز
م::ن؟ [چ::ون] دنی::ا ب::ه ت::و فرص::ت نمی ده::د. وال ب::ه ای::ن
شب عزیز قسم، عقیده ام را می گویم، تا تماشایی هستی،
غ ش::وی. ت::و این ج::وری نیس::تی. بای::د از تماش::ای دنی::ا ف::ار
هن::::وز تماش::::ایی هس::::تی. هن::::وز می روی جزی::::ره کی::::ش،
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می روی آنجا تماش::ا. ی::ا مک::ه [می روی ب::رای] تماش::ا. مگ::ر
پیغمبر نگفت: در آخرالزم::ان م::ردم ح::ج می کنن::د ی::ا ب::رای
تماشا یا برای اسم  و رسم. چرا توجه نمی کنید؟ عزیز من،
ف::دایت ش:::وم، ب:::دان ای::ن عم:::ر می گ:::ذرد. بای:::د ق:::درتت را
ص:::رف ق:::درت کن:::ی. یک دقیق:::ه، نی:::م س:::اعت فک:::ر، چ:::را
می گوی::د به:::تر از هفت::اد س::ال عب:::ادت اس::ت، عزی:::ز م::ن،
قربانت بروم؟ امشب، شب جمع::ه اس:ت، م:ا انتظ::ار داری:م
خدمت امام زمان برسیم. همین امام زمان چه می گوی::د؟
می گوید: تو گریانی، من گریان تر از ت::و. عزی::ز م::ن، قرب::انت
ب::روم، ب::دان آن کس::ی ک::ه چش::مش از ب::رای زه::را، از ب::رای
علی  (علیه السلم) گریان است، امام زمان او را می پذیرد.

گاه تر از تو گاهی و من آ منتو آ و  گریانی  تو 
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گریان تر از تو

یعنی اشخاصی ک::ه این جوری ان::د، پش::ت پ::ا ب::ه ل::ذت دنی::ا
گ::ر زدن::د. ل::ذت دنی::ا بای::د مط::ابق ام::ر باش::د. عزی::ز م::ن، ا

[مطابق امر] نباشد، درست نیست.

من در جای دیگر گفتم، اشاره می کنم، بی:ان بای:د اتص:ال
ب::::ه کلم باش::::د. (ص::::لوات) ب::::ه ک::::ل خل::::ق امش::::ب اعلم
می کنم، عزیزان من، این بی:انی ک::ه داری بای::د اتص::ال ب:ه
کلم باشد، یعنی کلم ال المجید. ک::دام ک::ار ت::و اتص::ال ب::ه
کلم ال اس::ت ک::ه ق::رآن س::ر می گی::ری؟ امش::ب ب::رو ی::ک
گوش::ه ای، ت::وبه ک::ن از کرده ه::ای خ::ودت. ب::ا ام::ام زم::انت
حرف بزن. بیان باید اتصال ب::ه کلم باش::د. ح::ال کلم چ::ه
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می گوی::د؟ «ان::ا ق::رآن الن::اطق»، یعن::ی علی  ب::ن ابوط::الب.
وق::تی اتص::ال ب::ه کلم، کلم ال المجی::د ش::د، (عل:ی (علی::ه
الس::لم) می گوی::د: ان::ا ق::رآن الن::اطق) ، آن وق::ت اتص::ال ب::ه
ولی::ت ه::م هس::ت. چ::ه می گویی:::د؟ کج::ا می روی::د؟ ای:::ن
نمره ه::ا را خل::ق ب::ه ش::ما می ده::د. آق::ای مهن::دس، آق::ای
آیت ال، آق::::ای نمی دان::::م رئی::::س تش::::کیلت فلن، ای::::ن
نمره ها را [خلق] به تو می دهد. این حرف ه::ا نیس::ت. ف::ردا
ی::ک کف::ن ب::ه ت::و می پوش::اند. مگ::ر متوک::ل ب::ه ام::ام ه::ادی
نگفت: برای من ش:عر بخ::وان. گف:ت: م:ن ب:ری هس:تم [از
اینک:::::ه ش:::::عر بخ:::::وانم]. گف:::::ت: بگ:::::و. گف:::::ت: س:::::لطین
خانه ه::ایی می س::ازند در قله ه::ای ک::وه، عزرائی::ل [اینه::ا را
ک می کند. ب::ترس از آن روزی ک::ه پایین] می کشد، لی خا
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ای::ن مال ه::ا را جم::ع ک::ردی، روح از ب::دنت می رود بی::رون.
وال روایت داریم، دیگر یک کاسه از مالش را حق ندارن::د
ک::ه روی خ::ودش آب بریزن::د]. الن م::ن کس::ی را بردارن::د، [
سراغ دارم که میلیاردر است، یک قدری مثل م::ن بی ت::وان
شده اس::ت. ی::ک چی::زی را می خواه::د وق::ف کن::د، پس::رش
می گوی::::د: ح::::ق ن::::داری. ی::::ک خی::::ر و خیرات::::ی می ده::::د،
جل::ویش را گرفت::ه. از غص::ه دارد در خ::انه دق می کن::د. ن::ه
ق:::درت دارد انف:::اق کن:::د، ن:::ه ق:::درت دارد دیگ:::ر حرف:::ش را
بزن::د. ت::ا زن::ده اس::ت، نمی گ::ذارد. مگ::ر نمی گوی::د: «م::الکم،

اموالکم، اولدکم فتنه» یا بنی آدم؟

گ::ر می گوی::د حس::اب چ::را ب::ه فک::ر فق::را نیس::تی؟ عزی::ز م::ن ا
ک باش:::د. کج:::ا س:::ال داش:::ته ب:::اش، می خواه:::د م:::الت پ:::ا
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نبی! بیا غسلت را می روی مکه؟ کجا می روی عمره؟ تو جن
کن. خب، حساب سال داری، سنار می دهی به فق::را، آنه::ا
همه آنجا برایت می ماند. مگر نب::ود ک::ه علی  ب::ن ابوط::الب
آمد سر قبرستان گف::ت: مرده ه::ا چطوری::د؟ ش::ما می گویی::د
ی::ا م::ن؟ گفتن::د: ت::و بگ::و عل::ی ج::ان. گف::ت: زنانت::ان ش::وهر
رفت، مالت:ان قس:مت ش::د. گفتن::د: عل:ی ج:ان م:ا بگ:وییم،
گ::ر گ::ر اینج::ا ی::ک چی::زی دادی::م، ب::رای م::ا مان::ده اس::ت. ا ا
ن:دادیم بای:د حس:رتش را بخ::وریم. م:ا داری:م می بینی::م ک::ه
مالم::ان را دارن::د چ::ه ک::ار می کنن::د. آن م::ال ق::دیم ب::ود ک::ه
تلویزی::ون و وی::دیو و اس::باب قم::ار نب::ود. ب::رای چ::ه کس::ی
اینقدر جمع می کنی ک::ه ورث:ه ب:رود س:از بزن:د و قم::ار کن::د و
عشق کند و تو آنجا [پشیمان باشی]؟ به حضرت عب::اس،
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ب:ه آن راه:ی ک::ه ح:اج ش::یخ عب:اس رفت::ه، گف:ت: بعص:ی ها
گ:ر ب:ه تم:ام ص:حرای محش:ر هستند ک::ه پشیمانی ش::ان را ا
قسمت کنی، [همه] پشیمان می ش::وند. عزی::ز م::ن، بیایی::د
امش::ب بی::دار ش::ویم. امش::ب یک ق::دری بی::دار ش::وید. چ::را
می گوید: باید بیدار باشی؟ یعنی بیدار شوی. احی::اء یعن::ی
خ:ودت را احی:اء ک:ن. آنج:ا ک::ه م:ذمت ش:ده، ن:رو. ه:ر کج:ا
ام:::ام گف::::ت ن:::رو، نبای::::د ب:::روی، غص::::ب اس:::ت. [ ام:::ا ت:::و
می گ::ویی: م::ا می روی::م آنج::ا] دع::ا می خ::وانیم و چ::ه ک::ار
می کنی::م! غص:ب اس::ت. آنج::ا ک::ه گفت::ه ب:رو، ب::رو. آنج::ا ک::ه

گفته نرو، نرو. (صلوات)

من در جای دیگر گفتم، در زم::ان بع::د از رس::ول ال، م::ردم
را عب:::ادتی کردن:::د. رفتن::::د دنب:::ال عب:::ادت، عل:::ی (علی:::ه
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الس:::لم) را در خ:::انه گذاش:::تند. ام:::ا در ای:::ن زم:::ان م:::ردم
تجددی شدند. ما امر علی را کنار گذاشتیم. چرا می گوید:
گر یکی با دین از دنیا رفت، ملئک::ه آس::مان (ت::وجه کنی::د ا
چ::ه می گ::ویم، ت::وجه کنی::د، ت::وجه کنی::د) ، هم::ه تعج::ب
می کنند که چطور دینش را آورد. چرا؟ روایت داریم آنچ::ه
ک:::ه در ادی:::ان ش:::ده، در آخرالزم:::ان پی:::اده می ش:::ود. چ:::را
این جوری شده؟ چرا می گوید شرالزمنه؟ از تم::ام زمانه ه::ا
ب::دتر اس::ت. زم::ان ج::اهلیت لخ::ت دور خ::انه می گش::تند،
زمان امام حسین، ام::ام حس::ین را کش::تند، س::رش را ب::الی
نی:::زه کردن:::د، نگفت::::ه ش:::رالزمنه اس:::ت. الن [ش:::رالزمنه]
است. چرا؟ دین بی دینی شده، بی دینی دین! ت::و خ::ودت
به خودت نمره می دهی. چند س::فر مک::ه رفت::م! چن::د س::فر
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عمره رفتم! ک::ربل می روم! اینه::ا مث::ل نمره ه::ایی اس::ت ک::ه
خلق ب::ه ت:و می ده:د. ت::و بای::د ه:ر کج::ا می روی، پرچ:م ام:ر
داشته باشی. با امر بروی، امر را اطاعت کنی. ت::وجه کنی::د
ای::::ن نمره ه::::ا را ب::::ه خودت::::ان ندهی::::د. چ::::را می گوی::::د م::::ا
این جوری می شویم که ملئکه تعجب می کنن::د؟ ت::و نم::ره
داری، ن:::ه قب:::ولی. الن می روی مریض خ:::انه ب:::ه ت:::و نم:::ره

می دهد، دکتر باید بیاید. دکتر حقیقی ولیت است.

کج::ا ای:::ن نمره ه::ا را ب::ه خودت::ان می دهی::د؟ دل م::ردم را
می س::وزانید! ی::ک نف::ر ب::ود، دو دفع::ه رفت::ه ب::ود ک:ربل، ی::ک
همسایه ما داریم می گفت: [یکی] مث:ل چ::ه گری::ه می ک:رد،
می گفت: کاش [پول] این سفرش را داده بود، من دخترم
را ش:::::وهر می دادم. او دارد می خن:::::دد و ای:::::ن دارد گری:::::ه
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می کن:::د. ت:::و گ:::ریه اش ان:::داختی! عزی:::ز م:::ن، ت:::و گ:::ریه اش
ان::داختی. آت::ش را خ::اموش ک::ن، آت::ش را بلن::د نک::ن. مگ::ر
ابراهی::م آت::ش را خ:اموش نک:رد؟ مگ::ر زنب::ور عس::ل آت::ش را
خ::اموش نک::رد، عزی::ز م::ن؟ ح::ال در ده::انش عس::ل خل::ق
شده، وحی هم به او می رسد. بنده به غیر وح:ی ش::یطان،
وح::ی دیگ::ر ب::ه م::ن نمی رس::د. تم::ام اینه::ا را آوردم ب::رای
گ::ر ب::روی ک::ربل، انگ::ار خودم [ردیف ک::ردم]، آره ی::ک س::فر ا
گ::ر ب::روی مش::هد هفت::اد ح::ج، عرش خدا را زی::ارت ک::ردی. ا
گر بروی عم::ره، عم::رت زی::اد می ش:ود، هفتاد عمره داری. ا
چطور می شود. همه اینه::ا را آوردی، ام::ا قب::ولی اش ولی::ت
اس::ت. عزی::ز م::ن، قب::ولی اش ام::ر ولی::ت اس::ت. بای::د ب::ا ام::ر
بروی. مگر خدا نمی گوید: «له الخلق و المر»؟ م::ن ش::ما را
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خلق کردم، امر را اطاعت کنید.

توجه کنید قربانتان بروم. امشب، شب قدر اس::ت. امش::ب
ب:::رو ی:::ک کن:::اری، از کرده ه:::ای خ:::ودت ت:::وبه ک:::ن. چ:::را
می گوید توبه کن مانن::د نص::وح؟ یعن::ی نص::وح وق::تی ت::وبه
کرد، دیگر توبه اش را نشکس::ت. عزی::ز م:ن، امش::ب بیایی::د
فق::را را ش::ریک کنی::د. امش::ب بیایی::د ام::ر را اط::اعت کنی::د.
امشب، شب اندازه گیری است. عزیزان من، خیلی ما بای::د
ت::::وجه کنی::::م. ام::::ام زم::::ان وال دارد «ه::::ل م::::ن ناص::::ر»
می گوید. به وجود امام زمان من سختم اس::ت ای::ن ح::رف
را بزن:::::م، گوش:::::ه و کن:::::ار مجل:::::س م:::::ن را نمی شناس:::::ند،
ح کند] که بگوید م::ن می گویند می خواهد خودش را [مطر
امام زمان را دیدم! نه وال، به دینم قس::م، ام:ام زم:ان ب::ه
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م::::ن گف::::ت: فلن::::ی، م::::ردم اه::::ل دنی::::ا ش::::دند، ب::::ه دنی::::ا
نمی رسند. چرا به دنیا نمی رس::ید؟ یک ق::دری ک::ه دس::ت و
پایت را جمع کردی، خ:دای نخواس::ته مریض:ی و گرفت:اری
می آی::د. حواس::ت را جم::ع ک::ن. ام::ام زم::ان دارد «ه::ل م::ن
ناصر» می گوید، زهرای عزیز «هل من ناصر» می گوید. ن::ه
که] رفت الغ سوار ش::د، [اینکه فقط] زهرای عزیز آن روز [
رف::ت در خ::انه مه::اجر و انص::ار [«ه::ل م::ن ناص::ر» گف::ت]،
نیامدن::د، الن ه::م دارد «ه::ل م::ن ناص::ر» می گوی::د. کج::ا
می روید؟ این گناه که اینقدر مشکل است، [به ای::ن دلی::ل
اس::ت ک::ه] ش::ما ام::ر را اط::اعت نمی کنی::د، می روی دنب::ال
گناه. رهبر گناه شیطان است، رهبر امر عل::ی ب::ن ابوط::الب

است. (صلوات)
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عزیز من، مگر حض:رت ابراهی:م نب:ود؟ چه ج:ور ش::د؟ آنج:ا
آم::ده خ::انه خ::دا را س:::اخته. می گوی::د: خ::دایا، اج::ر م::ن را
چقدر است؟ می گوید: اجر نیکوکاران با من اس::ت. دوب::اره
تک:::رار می کن:::د. می گوی:::د: مگ:::ر گرس:::نه ای را س:::یر ک:::ردی،
ب:::رهنه ای را پوش:::اندی؟ ابراهی:::م چ:::ه ک:::ردی؟ خ:::دا ی:::ک
گرس::نه س::یر ک::ردن، ی::ک دل خ::وش ک::ردن و ی::ک برهن::ه
پوش::اندن را از خ::انه خ::ودش مهم ت::ر می دان::د. م::ا چ::ه ک::ار
گ::ر حض::رت عیس::ی، (ب::ه می کنی::م؟ چ::را ت::وجه ن::داریم؟ ا
قرب::::ان یک::::ی از رفق::::ا ب::::روم، ای::::ن عزی::::ز م::::ن، خیل::::ی در
[حضرت] عیسی کار ک:رده اس:ت ک:ه عیس::ی  ب:ن مری:م چ:ه
حرف هایی می زند) . حال یک عده ای می گوین::د: عیس::ی،
پس::ر خداس::ت! ام::ا ن::ه، عیس::ی پس::ر عل::ی اس::ت. عل::ی در
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آس:::تین مری:::م دمی:::د، عیس:::ی به وج:::ود آم:::د. اص:::لش ای:::ن
است، قربانت بروم. توجه کن، حال چه ک::ار می کن::د؟ ح::ال
که اطاعت کرد، حال خدا به او می گوید: تو علی را دوس::ت
داری؟ می گوی::د: وال آره، عل::ی را دوس::ت دارم. می گوی::د:
یک علی بگو، مرده زن::ده ش:ود. بی:ا عزی::ز م:ن ت:و ه::م عل:ی
بگو، مرده ها را زن::ده ک::ن. بی:ا عل::ی بگ:و، قلب ه:ای م:رده را

زنده کن، علی بگو.

می خواهم یک کلمی بگویم، شما را بخندانم. (ص::لوات)
ی::ک تلفن ه::ایی ب::ه م::ن می ش::ود، آن وق::ت م::ن می فهم::م
ای::ن تلفن ه::ا چط:وری اس:ت؟ ی::ک تلف::ن ش::د، آن وق::ت بن::ا
ک::رد از ای::ن حرف ه::ا زدن، م::ن گفت::م ک::ه مش::ابه درس::ت
نکن. یک خرده فکر کرد، گفت: مثل چه؟ گفت::م: می دان::ی
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چه؟ گفت: هان؟ گفتم: الن بابا داری، ی::ک باب::ای دیگ::ر
برای ننه ات درس::ت نک::ن! گفت::م: ت::و ی::ک باب::ا داری، ی::ک
باب:::ای دیگ:::ر ب:::رای ننه ات درس:::ت می کن:::ی. فهمی:::دی؟
گفت: یک خرده فهمیدم! گفتم: یک خرده دیگ::ر فک::ر ک::ن
خ::وب بفهم::ی! (ص::لوات) عزی::ز م::ن مش::ابه ب::رای ننه م::ان
درس::ت نکنی::م. قرب::انت ب::روم، ی::ک باب::ا داری، ی::ک عل::ی
داری، یک خدا داری، یک قرآن داری. چرا مشابه درست
می کنی؟ این مشابه است؟ دلت خ::وش اس::ت. از بغ::ل آن
می چری! می گفت: یک نفر بود، یک ن::وکر داش::ت. گف::ت:
بادمج::::ان چط::::ور اس::::ت؟ می گوین::::د خ:::وب اس::::ت، روان
می کند. گفت: بله قربان. یک خرده [ط::ول] کش:ید، گف:ت:
فلنی بادمج::ان خ::وب نیس::ت، می گوین::د ب::اد دارد. گف::ت:

۸۲۲۵شب قدر 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

بل::ه قرب::ان. گف::ت: فلن، فلن ش::ده، م::ن می گ::ویم خ::وب
اس:::ت، ت:::و می گ:::ویی خ:::وب اس:::ت، [می گ:::ویم ب:::د اس:::ت،
می گویی بد است]. تو نوکر بادمج::انی! م::ا ه::م ام::روز ن::وکر
بادمجانیم. ه:ر چ:ه ب:ه م:ا می گوین:د، می گ:وییم: آره. ای:ن
نیست. آقاجان! قربانت بروم، نوکر بادمجان نشو. خدا ت::و
را اشرف مخلوقات خلق کرده، خدا به ت:و عق::ل داده، خ:دا
به تو شعور داده، خ::دا ب::ه ت:و دان::ش داده. خ:دا می خواه::د
ت::و را ج::ایی ب::برد، از اینج::ا حرکت::ت بده::د. ت::و بلب::ل ب::اغ
ک. پیغم::بر و ائم::ه آمدن::د ش::ما را ملک::وتی، ن::ه از ع::الم خ::ا
حرک::ت بدهن::د از اینج::ا؛ ام::ا ب::ا امرش::ان. ب::بین خ::ود ق::رآن
دارد می گوید که وقتی عیسی از آن امتح::ان در آم::د، م::ا او
را ب::ه س::وی خودم::ان حرک::ت دادی::م. ام::ا عیس::ی ک::ه ول::ی
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نمی ش:::ود، ابراهی:::م ک:::ه ول:::ی نمی ش:::ود ک:::ه ی:::ک ع:::ده ای
می خواهن::د اینه::ا را ول::ی کنن::د. ح::ال عیس::ی آم::ده آس::مان
چه:::::ارم، چ:::::ه آوردی؟ [می گوی:::::د:] ی:::::ک س:::::وزن و ن:::::خ،
می گوی::د: نگه::ش دار. ب::ه پیغم::بر می گوی::د: چ::ه آوردی؟
می گوی::د: محب::ت عل::ی، بی::ا ب::ال. ح::ال ه::م ک::ه می خواه::د
خ::::داحافظی کن::::د، خ::::دا می گوی::::د: عل::::ی، پیغم::::بر ه::::م
می گوید: عل:ی. خ:دا گفت::ه: عل::ی. ت:و می روی مش::ابه ب:رای
ننه ات درس::ت می کن::ی؟ ب::رای باب::ایت درس::ت می کن::ی؟

خوب است؟ بگو خدا برکت بدهد! (صلوات)

عزیز من، قربانتان بروم، امش::ب بای::د ت:وجه کنی::د، امش::ب
بروی::د ی::ک گوش::ه ای. [بگویی::د:] ام:ام زم::ان، آقاج::ان ای::ن
زمان می گویند ما بی دین از دنیا می رویم، با دین باشیم.
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آقاج:::::ان م:::::ا را ل بگی:::::ر. آقاج:::::ان م:::::ا از ک:::::رده خودم:::::ان
گ:::ر نشناس:::یم پش:::یمانیم. آقاج:::ان م:::ا ت:::و را بشناس:::یم، ا
می میریم ب::ه زم:ان ج:اهلیت. آقاج:ان ی:ک تجل:ی در قل::ب
گ::ر امیرالم::ؤمنین، ام::ام زم::ان تجل::ی کن::د، م::ا ک::ن. وال، ا
آنچ::::ه ک::::ه محب::::ت اس::::ت از دل::::ت بی::::رون می رود، تم::::ام
ت::وجه ات ب:ه ام:ام زم:ان و خداس:ت. خانم ه:ای عزی::ز ش:ما
ج می آید ک::ه هم همین جور باشید. این لباس ها که از خار
می پوشید، یا این کارها را می کنی باد به خ::ودت می کن::ی،
دل ی::ک بین::وا را می س::وزانی، س::رطان می گی::ری ی::ا زخ::م
معده می گیری، نمی فهمی از کجا خوردی؟ سوزاندی، ت::و
را می سوزانند. خب، پنج دست لب::اس داری، چه::ار دس::ت
لباس داری، یکی اش را بده به یک بن::ده  خ::دایی. اینق::در
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ش:::وهر عزی:::ز را در فش:::ار نگ:::ذار، ای:::ن را بخ:::ر، آن را بخ:::ر.

ت::وجه ات می رود پی::ش آنه::ا، ت::وجه ات ب::رود پی::ش زه::را.
عزیز م:ن، مگ:ر نمی خ::واهی زه:را ش::فاعت ت:و را کن::د؟ مگ:ر
کرم دو تا پیراهن برای ش::ب عروس::ی اش نبود که پیغمبر ا
گرف::ت. ی::ک پیراه::ن خ::وب، یک::ی یک ق::دری من::درس تر
بود. حال به قول ما ی::ک چیزه::ایی می گوین::د، س::وم اس::ت
آمده پیش دخترش. عزیز من پیراه::ن خ::وبت ک::و؟ گف::ت:
مگ:::ر نگف:::تی چی:::ز خ:::وب در راه خ:::دا ب:::ده؟ م:::ن داش:::تم
می آم::دم، ی::ک زن::ی آم::د، گف::ت م::ن ب::رهنه ام، م::ن چی::زی
ندارم، یک پیراه::ن پ::اره دارم. م::ن ب::ه زن::ان م::دینه گفت::م:
دور مرا بگیرید. چادرهایش::ان را اینط::وری کردن::د، پیراه::ن
ک::ه کم:ی را درآوردم، دادم به او و [خودم] ای:ن پیراه::ن را [
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مندرس تر بود] پوشیدم. چرا نمی دهی به یک زن بیچاره
بینوا؟ خانم تو چه ادعا می کنی که من پیرو زه:را هس::تم؟
پیرو زهرا، [پی::رو] عم:ل زهراس:ت. پی::رو عل:ی، [پی::رو] عم:ل
علی است. پیروی قرآن، عم:ل ب::ه ق:رآن اس:ت. پی::رو خ:دا،
امر خدا را باید اطاعت کرد. دوباره تکرار می کنم، در تم::ام
خلق::ت، خ::دای تب::ارک و تع::الی ی::ک مقص::د دارد، آن ه::م
ام:::ام زم:::ان اس:::ت، آن ه:::م علی  ب:::ن ابوط:::الب اس:::ت. ام:::ا
خواس:::::::تش دوب:::::::اره می گ:::::::ویم، ع:::::::دالت اس:::::::ت. ام:::::::ا
امیرالمؤمنین چه می گوی:د؟ می گوی:د: «ان:ا ق:رآن الن:اطق».
یعنی باید [قرآن را] از علی بپرسید. عزیز من، چرا می روی::د
مش::ابه درس::ت می کنی::د؟ دوب::اره تک::رار می کن::م، تک::راری
خوب نیست. ام::ا م:ن می دان::م کج::ا ش::ما را از ولی::ت قط::ع
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می کند، آن موقع که مشابه درست می کنی. آن م::وقعی ک::ه
امر را اطاعت نمی کنی. عزیز م:ن، قرب::انت ب::روم، م:ن دل:م
خیل::ی ب::رای یک  ع::ده ای می س::وزد. آخ::ر ت::و وق::تی رف::تی
طرف گناه، خودت را از تمام اشیاء جدا ک:ردی. وال، دل:م
می س::وزد، می خ::واهم از اش:::یاء ج::دا نش::وید. تم::ام اش:::یاء
می گوین::د: «ل ال::ه ال ال». ت::و ه::م بای::د بگ::ویی: «ل ال::ه ال

ال».

گر کفنت ه::م غص::بی فردای قیامت با یک کفن می آیی، ا
نباشد! وال من قیامت را دی::دم. تم::ام م:ردم ب:ه ق::رآن، ب::ه
روح علی بن ابیطالب نامه هایشان به دست چپشان بود.
فق::ط ی::ک نف::ر ب:ه دس::ت راس::تش ب:ود، آن ه:م خیل:ی چی::ز
داشت. چون تو طرف چپی ها رف::تی. ط::رف چپی ه::ا رف::تی
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ک::ه ن::امه اعم::الت ب::ه دس::ت چپ::ت اس::ت، نیام::دی ط::رف
راس::::تی ها. راس::::تی، ص::::راط مس::::تقیم اس::::ت، ش::::یعه ها و
دوستان علی هستند. ع::ارت می ش:ود؟ مگ:ر از مهندس:ی و
دکتری ات کم می شود، یک قوم و خویش داری ب::ه او س::ر
بزنی؟ آن چند وقت ها یک::ی از زاه::دان آم::د، م::ن دی::دم ک::ه
مثل یک شخصیتی است. آخر آدم یک قدری اشخاص را
می شناسد، همه تان با شخص::یت هس::تید. ام::ا اینه::ا ک::ه از
اطراف می آین::د [ف::رق می کنن::د]. م:ن ی:ک ص::حبتی ک:ردم،
گفتم که [صله رحم] این نیست که تو یک چیزی به ق::وم
و خویشت بدهی، بروی. یک وق::ت بای::د ب:روی خ:انه اش،
بگوی::د ای::ن آق::ای مهن::دس، دای::ی م::ن اس::ت، عم::وی م::ن
است، ق::وم و خ:ویش م:ن اس::ت. ی:ا ای::ن آق:ای دک:تر ق::وم و
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خ::ویش م::ن اس::ت. ب::ه توس::ط ت::و دخ::ترش را ش::وهر ده::د،
پسرش را داماد کند. چون که امروز مردم پی این حرف ها
می گردن::د. ت::و بای::د ب::ا ش::رافت خ::ودت، همس::ایه هایت را،
قوم و خویش هایت را به شرافت برسانی. [یکی که ب:ا ای::ن
آقا بود، تعریف می کند که] وقتی رفتم بیرون، این ب:ه م::ن
گفته بود، شما چیزی گفته بودی؟ گفتم: آقاجان م::ن ک::ه
ب::ا ش::ما آم::دم. ح::ال م::ن فهمی::دم ک::ه ب::ه اص::طلح یک::ی از
مقامات است، خیلی درجه چیزش بال بود. گفت: این آق::ا
خیل::ی خ::وب ح::رف زد، راس::ت می گوی::د. یک::ی از وزرا ب::ود،
آم::ده ب::ود اینج::ا. ح::ال ه::م بعض::ی وقت ه::ا زن::گ می زن::د،
می گوی::د: بروی::م پی::ش پیرم::رده! ب::ه او گفت::م: م::ن دیگ::ر
نمی خ::واهم بیای::د. م::ن ک::ار ب::ه ک::ار کس::ی ن::دارم. ام::ا ج::ان
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م::ن، م::ن حرف::م ای::ن اس::ت ک::ه ت::و بای::د در اختی::ار ولی::ت
باش::ی. یعن::ی در ولی::ت ک::ار کن::ی، ب::رای خ::ودت ک::ار کن::ی.
الن بروی یک س::ر ب:ه فق:را بزن:ی، مگ:ر چ:ه می ش:ود؟ ح:ال

من روایتش را بگویم (صلوات)

ک:::رم، پیغم::::بر خ:::اتم نشس::::ته ب:::ود، اینه::::ا دوری رس:::ول ا
می نشس::تند، مث::ل الن مق::ام و اینه::ا نب::ود. یک::ی می آم::د،
می گفت: رسول ال کدام است؟ می گفتن::د: او اس::ت. هم::ه
دوری می نشس::تند. اینه::ا را رن::گ کردن::د! ای::ن حرف ه::ا را
رن::گ کردن::د! رنگ ک::ار ه::م خیل::ی اس::ت! ب::زرگ رنگ کاره::ا
ش:::یطان اس:::ت! چن:::د ج:::ور رن:::گ داری:::م. ه:::ر ج:::ور رن:::گ
بخ:::::واهی دارد! فهمی::::::دی؟ متوجه ای:::::د؟ فق::::::ط ح:::::واله
می خواه::د بزن::د! (ص::لوات). ح::ال دارا نشس::ته ب::ود، ی::ک
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فقی:::ر آم:::د نشس:::ت پی:::ش او. ای:::ن خ:::ودش را جم:::ع ک:::رد.
[پیغمبر] گفت: چرا جمع کردی؟ ترسیدی از فقرش به ت::و
بنش::یند!؟ م:ن ب:ه قرب:ان ای:ن فقی::ر ب:روم، ک:اش م:ن ج:ای
ای::ن فقی::ر ب::ودم. ج::ای ای::ن دارا ه::م ب::ودم، بعض::ی داراه::ا
اص::ل گ::وش نمی دهن::د! همین ج::ور دارد می رود در ص::راط
شیطان، مگر می شود این را در صراط مستقیم آورد؟ خ::دا
ه::م ب::ه پیغم::بر گف::ت: م::ن بای::د ه::دایت کن::م. م::ا از اول
گفتیم، ما تمری:ن ولی::ت می کنی:م، ح:رف ولی::ت می زنی:م.
آقا جمع کرد خودش را، این [فقیر] خجالت کش::ید. گف::ت:
ثلث دارایی ام را می دهم. گفت: [حللت] نمی کنم. گفت:
نصف دارایی ام را می دهم من را حلل کند. گفت: حللت
می کنم، اما دارایی ات را نمی خواهم. پیغم::بر گف:ت: چ:را؟
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گفت: من هم مث::ل ای::ن می ش::وم. فهمی::دی؟ ت::و همه اش
در فکری که مثل یک [آدم] دارا شوی. بیا عزیز من، مثل
ی::ک آدم مت::دین ش::و. خ::ب باش::د، دارای::ی داش::ته باش::ی.
دارای::ی م::ا نمی گ::وییم [ب::د اس::ت]، خ::وب اس::ت. الن ای::ن
برنج ها را، گوشت ها را، انفاق ها را چه کسی می کند؟ تمام
اینه:::ا را دارای:::ی می کن:::د. ب:::ه دین:::م قس:::م، م:::ن می گ:::ویم:
خدایا سایه اینها را از سر فقرا کم نکن. شب و نص::ف ش::ب
دارم دعا می کنم. من به دینم قسم، کلیه چیزهایی که از
گ:::ر م:::ن یک دان:::ه برنج:::ش را اول م:::اه رمض:::ان آوردن:::د، ا
آوردم، ام::ام زم::ان از س::ر م::ن نگ::ذرد. م::ا ی::ک لنگ::ه برن::ج،
ی:::::ک دوس:::::تی ب:::::ه م:::::ا داده، هن:::::وز به ق:::::دری مان:::::ده.
بعض::::ی وقت ها تلف::::ن می زن::::د، [می گوی::::د؟ تم::::ام نش::::د؟
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می گ::ویم:] ن::ه. آخ::ر ای::ن نیس::ت ک::ه قرب::انت ب::روم، برک::ت
دارد. مدام تلفن می زنی، برنجت طی شد یا نه؟ مگ::ر بای::د
ط::::ی ش:::::ود. برک:::::ت دارد، ط::::ی نمی ش::::ود. ت::::و حواس::::ت
کجاس::ت؟ قرب::انت ب::روم. ی::ک لنگ::ه برن::ج می آورد، م::ا دو
سه ماه داری:م. ای::ن حواس::ش نیس:ت ک:ه برک:ات دارد. م:ن
ب:::ه قرب:::انش ب:::روم، اس::::مش را نمی آورم، فهمی:::دی؟ ام:::ا
آیت ال است. (صلوات) من یک دانه برنج::ش را، یک ذره
روغنش را برنداشتم. شب و نصف شب دارم دعا می کن::م،
خ:::دایا قض:::ا و بل را از ج:::ان خ:::ودش و ماش:::ینش، زن:::ش،
بچه اش دور کن. کار من دعا کردن است. چ::را؟ تولی::دش
ب::ه او می رس::د. چ::را می گوی::د: ک::افر س::خی از عاب::د بخی::ل
پیش م:ن به::تر اس::ت. ک::افر س:خی، ک::افر ب::ه خداس::ت، ام:ا
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ای::ن ک::اری ک::ه می کن::د، خ::دا کف::رش را کن::ار می زن::د. چ::را
بعضی ها جیب هایشان مثل غاری است ک::ه پیغم::بر رف::ت
ت::::ویش؟ جبرئی::::ل نمی توان::::د پ::::اره کن::::د! جبرئی::::ل آم::::د،
عنکبوت به او گفت: کجایی؟ چه کار داری؟ گفت: آم::دم
گر پیغمبر کاری دارد، صورت دهم. گف::ت: حف::ظ پیغم::بر ا
با م:ن اس:ت. گف:ت: ب:ا چ:ه؟ گف:ت: ب:ا آب ده:انم. ح:ال ب::ه
شما بگویم، تفک::ر داش::ته باش::ید، جبرئی::ل رف::ت پ::اره کن::د،
دی::د نمی توان::د تاره::ا را پ::اره کن::د. خ::دا رحم::ت کن::د ح::اج
شیخ عباس را، گفت: ن::چ ن::چ نک::ن، جبرئی::ل ک::ه ق::درت از
خودش نیس::ت. [خ::دا ق::درت را] داد ب::ه ت::ار عنکب::وت، ک::ه
نمی تواند پ:اره کن::د. ح:ال ب::بین عنکب::وت چ::ه ج:ور اس::ت؟
من تجربه ام خیلی زیاد اس::ت. م::ن مق::ام علم::ی و س::وادی
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ن::دارم، ام::ا تج::ربه ام زی::اد اس::ت. ای::ن عنکب::وت را از ب::الی
هزار م::تر بین::داز، ب:ا آب ده::انش می آی::د زمی::ن. همین ج::ور
که پیغمبر را حفظ کرده، خدا حفظش می کند. از ه::ر کج::ا
می افتد، انگار به آن نقطه اتصال است، می آید پایین. م::ا
چه کس::ی را حف::ظ می کنی::م؟ چ::را تفک::ر ن::داری؟ عنکب::وت
آم::::ده پیغم::::بر را حف::::ظ ک::::رده. آن [زنب::::ور] آم::::ده آت::::ش را
خ::اموش کن::د، م::ا آت::ش را بلن::د می کنی::م. عزی::ز م::ن، ش::ب
ق::::در ی::::ک تک::::انی م::::ا بخ:::::::وریم.امیدوارم ان ش::::اءال م::::ا
سال های سال زیر سایه شما باش::یم. امی::دوارم عم::ر ش::ما،
یک سالش، صد ساله شود. اما بالخره این عمر دارد کلی::د
می ان::::دازد. م::::ا یک دفع::::ه در ماش::::ین نشس::::تیم، م::::ا ک::::ه
ی ص::دا ک:رد، گف::ت: اینق::در قی نمی دانیم، یک دفعه دیدیم تق
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بده. گفتیم این چیست؟ گفت: کلی::د می ان::دازد. عم::ر م:ن
و تو هم دارد کلید می اندازد. گفت:

دمیک دم غافل از آن شاه نباشید شاید 
گاه نباشید. زند، آ

گاه باشید. دائم باید آ

تاهزار چراغ دارد و بیراهه می رود بگذار 
رود و ببیند سزای خویش

صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را
خوبی چه بدی داشت، که یک بار نکردی؟

عزی::زان م::ن، خ::دا امتح::انت می کن::د. ابراهی::م را امتح::ان
کرد. پیغمبر گفت: خدایا آی::ا م::ن را ه::م امتح::ان می کن::ی؟
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گفت: آره. این را ب:ه ش::ما بگ:ویم، ن:بی ب:ودنش را امتح::ان
می کند، نه ولی بودن را. این را بای:د آق:ای مهن:دس ت::وجه
گرنه جسارت به قدس پیغمبر است. ن::بی ب::ودنش کنید. ا
امتح::ان می ش::ود. ب::بین ابراهی::م را امتح::ان ک::رد، ن::وح را
امتحان کرد. پیغم::بر ه::م بدانی::د ن::بی ب::ودنش را امتح::ان
می کن::د، ن::ه ول::ی ب::ودنش را. ول::ی، خ::ود امتح::ان اس::ت.
پیغمبر باید به آن برسد، اما ولی به او رسیده، نباید به آن
برسد. تمام احکام خدا به علی رسیده. عل::ی ب::ن ابوط::الب
چیست؟ ولی خداست. اما نه اینکه خدا دیگر علم ن::دارد.
چرا، ما یک کل داری::م، ی::ک کم::ال داری::م، ی:ک ک::ل کم::ال
داریم. ولیت به کل کم::ال رس::یده. ام::ا چی::زی ک::ه خ::دا ب::ه
ای::::ن داده، چی::::زی نیس::::ت، یک ق::::دری داده. ای::::ن ک::::ه
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می گ::ویم ولی::ت تکمی::ل اس::ت، پی::ش تم::ام خل::ق تکمی::ل
است، نه پیش خدا.

ی::ک نف::ر ب::ود، از مش::هد، آیت ال ه::م ب::ود، ب::ا یک::ی دو ت::ا
آمدن::د، گف:ت: م:ن می خ::واهم ی::ک چی:زی از ش::ما بپرس:م.
گفتم: بفرما. گفت: مگر این نیست که اینه::ا، دوازده ام::ام
چه::ارده معص::وم ب::ه ک::ل کم::ال رس::یدند، هی::چ چی::ز دیگ::ر
ب::اقی ندارن::د. چ::را می گوی::د: م::ا ه::ر هفت::ه می روی::م ع::رش
خدا، (کجا علی مرده؟ تو مردی!) علی و ای::ن دوازده ام:ام
هر هفته می رود در عرش خ::دا، پیغم::بر برایش::ان ص::حبت
می کند؟ اینقدر به دینم خجل شدم، نمی خواستم جلوی
اینه::ا ک::ه آمدن::د م::ن ج::وابش را ب::دهم. م::ن نمی خ::واهم
کس::::ی را] خج::::ل کن::::م. ای::::ن آقای::::انی ک::::ه ی::::ک ق::::دری ]
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این جوری ان::د، ب::از ه::م ه::ر چ::ه هس::تند، م::ن نمی خ::واهم
بگویم من یادشان دادم. من یک موق::ع دک::ان ب::ودم، رفق::ا
می آمدند، تا از طلبه ها یکی می آمد، من می گفت::م دف::ترت
را جمع کن، من می گویم من از اینها چیز یاد می گیرم، ن::ه
اینه::ا از م::ن ی::اد می گیرن::د. کل، ای::ن در خ::ون م::ن نیس::ت.
گفتم: دستت درد نکند! مگر خ:دای تب:ارک و تع::الی دیگ:ر
علم ندارد؟ همه علمش را داد به اینه::ا؟ ن::ه، اینه::ا دوب::اره

می روند آنجا، پیغمبر برایشان صحبت می کند.

به شما بگ::ویم امیرالم::ؤمنین، عل::ی (علی::ه الس::لم) ب::ا ای::ن
دنی::ا گ::ذران اس::ت. ی::ک س::یر گ::ذرانی ک::رده اس::ت. ای::ن را
بدان، هر کس حرف دارد بزند، ملحظه نکند. م::ن حرف::م
تمام می شود، حرف بزند. آقایان مهندسی که تشریف فرما
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ش:::دند و ب:::ا حرف ه:::ای م:::ن خیل:::ی آش:::نا نیس:::تند و ی:::ک
برخ::ورد داش::تند، الن ه::م س::وال کنن::د. مگ::ر خ::دا [فق::ط]
اینج::ا را دارد؟ ای::ن علی  (علی::ه الس::لم) ک::ه مث::ل پس ف::ردا
حرکت:::ش می دهن:::د، آنج:::ا علی  (علی:::ه الس:::لم) چ:::ه ک:::ار
می کند؟ آنجا می آید پایین، ب::ه اص::طلح عل::ی را در نج::ف
ک می کنن::د؟ اینه::ا ب::ک ک می کنن::د. مگ::ر عل::ی را خ::ا خ::ا
ک کردن::د، ن::ه ن::ور جسم علیین دارند، جس::م علیی::ن را خ::ا
خدا را. کجا می روید؟ اینها به شما چه می گویند؟ هر کج::ا
فکر کردم دی::دم خطب::ا از ای::ن حرف ه:ا نمی زنن::د. روح م:ن
دارد پرش می کند. سر مردم را به عبادت گرم کردند. خ::دا
رحم::ت کن::د ح::اج ش::یخ عب::اس را، گف::ت: ی::ا نب::ود ی::ا مث::ل
ابن ملج::م، ی::ا کم نظی::ر ب::ود. از اینج::ا ت::ا اینج::ایش هم::ه
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پینه کرده بود. وال، خدا خدا گفتن بی ولی::ت کف::ر اس::ت.
خ::دای بی ولی::ت گفت::ن، علی کش::ی اس::ت. چ::ه م::دام ب::ه
م::ردم می گویی::د ص::لوات بفرس::ت، ای::ن را اینج::وری ک::ن،
اینج::وری می ش::ود؟ بای:د امض::ای ولی::ت داش::ته باش::د. ب::ه
تمام مقدسات عالم، یک خ::انه ای ب::ود ائم::ه آنج::ا بودن::د،
م::ا رف::تیم. ک::ارت می دادن::د. گفتن::د: کج::ا؟ گفت::م: ب::ا ای::ن
کارت، کارت علی از تو می خواهد. گفت: ب::رو ب::ال. ک::ارت از
تو می خواهد، ت::و چ::ه کارت ه::ایی می گی::ری از م:ردم؟ ای::ن
کارت ها چیست که می گیری؟ این کارت ه::ا را ب::رو بری::ز در
جیبت. کارت ولیت از تو می خواهد. کجا کارت ولی::ت ب::ه
تو می دهد؟ آن موقع که ولیت را اطاعت کنی. ک::ارت بای::د
داش:::ته  باش:::ی. م:::ن ک:::ارت ش:::یطان دارم. ام:::ر ش:::یطان را
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اطاعت می کن::م. ت::و ک::ارت ش::یطان داری. هن::وز تماش::ایی
هس:::::تی، دوب:::::اره تک:::::رار می کن:::::م. بای:::::د دس:::::ت از ای:::::ن

تماشایتان بردارید. توجه فرمودید؟ (صلوات)

مگ::ر نیس::ت ک::ه عل::ی (علی::ه الس::لم) فرم::ود: حس::ن جان،
حس::ین جان، عق::ب ت::ابوت را بگیری::د، جل::ویش ب::رود، ه::ر
کج:::ا آم:::د پ:::ایین آنج:::ا ق:::بر م:::ن اس:::ت. رف:::ت، ح:::ال دارد
می رود، دی:::د ی:::ک س:::وار جل:::وی ت:::ابوت امیرالم:::ؤمنین را
گرف::ت. ام::ام حس::ن گف::ت: چ::ه کس::ی اس::ت جل::وی م::ا را
گرفته؟ نقاب رویش را کنار زد، دید خ::ود عل::ی اس::ت. کج::ا
می ب::رد؟ جس::م علیی::ن را می ب::رد. ی::ک ع::ده ای هس::تند در
علیین هستند. اما یک روایت داریم، شیعه واقعی ه::م در
علیین است. آن شیعه ای که مث::ل س::لمان ی::ا اب::اذر اس::ت،
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در علیین است. بی:ا عزی::ز م:ن، جس:مت را علیی::ن ک::ن، ن:ه
ش:::یطانی. چ:::را می گوی:::د: عض:::و م:::ا می ش:::وید؟ چ:::را ام:::ام
ص:ادق می گوی::د؟ ح:ال می رون::د آنج::ا، [س::ر ت:ابوت] می آی::د
پایین. حال قبر را می کنند، می بینن::د ق::بری اس::ت، نوش::ته
نوح نبی، برای امیرالم::ؤمنین عل::ی (علی::ه الس::لم) درس::ت

کرده.

م:::ن دوب:::اره تک:::رار می کن:::م، عب:::ادت بی عل:::ی، علی کش:::ی
است. بیایید دست از این عبادت های مصنوعی بردارید.
اینها یک عده ای هستند، ش::ما را س::رگرم می کنن::د. بیایی::د
از این سرگرمی ها نجات پی::دا کنی::د. بیایی::د امیرالم::ؤمنین
عل::ی (علی::ه الس::لم) را قب::ول کنی::د. وال الن می خ::واهم
گری:::ه کن:::م، الن ه:::م زه:::را س:::وار الغ اس:::ت، دارد می رود
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مهاجر و انصار را دعوت کند. الن آمده شما را دعوت کن::د
که بیایید طرف علی. الن نماینده های امام زم::ان ش::ما را
گ::ر دع::وت می کنن::د. می گوین::د: بیایی::د اینج::ا. گفت::م ت::و ا
گریه کنی، آن گریه ای که تو می کن::ی، ام::ام زم::ان می گوی::د
من گریانم. تو گریانی و م::ن گری::انتر از ت::و. عزی::ز م::ن، گری::ه
آن ج:::وری کن:::ی، ام:::ام زم:::ان ت:::و را دع:::وت می کن:::د. وال
دع::وتت می کن::د، ب::ه دین::م دع::وتت می کن::د. ام::ام زم::ان
دیدن، خیلی چیزی نیست، تو یک علیین را می بینی. ام:ا
گر مقصد امام زمان را قبول کنی، در خودت پی::اده کن::ی، ا
گ::ر پی::ش ش::یعه اش ن:رود، خیلی خ::وب اس:ت. ام::ام زم::ان ا
پی::ش چ::ه کس::ی ب::رود؟ م::ا ش::یعه نیس::تیم. م::ا ش::یعه های
مص::نوعی هس:تیم. ولی:ت داری، ح:ال جس::ارت نکن:م، ام:ا
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م:::ا را تایی::::د نک::::رده. چ:::را امیرالم::::ؤمنین در دک:::ان میث::::م
می آمد؟ من روایت می گذارم رویش که کسی نتواند حرف
بزن::د. ح::رف بزنی::د، ح::رف حس::ابی بزنی::د. در دک::ان میث::م
می رود؛ چ::ون ولیت::ش را حف::ظ ک::رده. عل::ی می آی::د دی::دن
ولی:::ت. عل:::ی می آی:::د دی:::دن مقص:::د خ:::دا. کج:::ا می روی:::د
عزی::زان م::ن؟ ت::وجه کنی::د، ت::وجه! ت::وجه کنی::د ک::ه م::ا بای::د
ک. جای دیگر برویم. تو بلبل ب::اغ ملک::وتی ن::ه از ع::الم خ::ا
تو باید پرش کنی، اما نگاه کن عیسی با تم::ام ق::درتش، ب:ا
تمام اینکه دعا می کرد مرده زنده می ش::د، ح::ال او را پ::رش
داد. ق::رآن می گوی::د م::ا عیس:::ی را بردی::م ب::ال، ام::ا ح::ال در
گف::ت:] چ::ه آوردی؟ گف::ت: ی::ک س::وزن و آسمان چه:ارم، [
گف::ت:] نگه::ش دار.. خ::دا ب::ا کس::ی ق::وم و خویش::ی ن::خ. [
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ن::دارد، دی::د ب::ه ی::ک س::وزن و ن::خ علق::ه دارد. ب::ه پیغم::بر
گف::ت: چ::ه آوردی؟ گف::ت: محب::ت عل::ی را. گف::ت: بی::ا ت::ا
«ق:::اب قوس:::ین او ادن:::ی». مگ:::ر کس:::ی می توان:::د عل:::ی ب:::ن

ابوطالب را بشناسد؟

م:::ن الن ی:::ک مطل:::بی را اینج:::ا روی مناس:::بت می گ:::ویم،
نمی خواهم تک:راری باش::د. ه:ر روزی ک::ه آمدی::د الحم::د ل
یک چیزی بوده، به غیر آن چیزی که من صحبت کردم.
م::ن ک::ه از خ::ودم چی::زی ن::دارم. پیغم::بر مع::راج زی::اد رفت::ه،
حال خدا می خواهد علی را افشا کند. یا محم::د (ص::لوات)،
عزیز من، من براق روانه می کنم، ملک روانه می کنم تو را
در آس::مان بی::اورد. ام::ا م::ردم بای::د بینن::د. آن حرف ه::ا ک::ه
زدی م::ردم ندیدن::د، ام::ا الن م::ردم می بینن::د. ب::راق آم::ده
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خانه ام السلمه، پیغمبر سوار شد رفت. رفت و رفت، مردم
دیدن::د. ح::ال می خواه::د برگ::ردد عل::ی را افش::ا کن::د. مگ::ر در
تم:::ام خلق:::ت ب:::ه غی:::ر عل:::ی کس:::ی هس:::ت؟ تم:::ام خلق:::ت
اینج::وری ایس::تاده اند، از ج::ن و مل::ک و آنچ::ه ک::ه هس::ت،
تمام انبی::اء این ج::وری ایس::تاده اند، هم::ه محت::اج ولیتن::د.
گر پذیرفت خدا می پ::ذیرد. «ان::ا باید ولیت آنها را بپذیرد. ا
مدین::ة العل::م، عل::ی بابه::ا». تم::ام انبی::اء ایس::تادند، تم::ام
اش::یاء ایس::تادند، تم::ام ج::ن و مل::ک ایس::تاده، این ج::وری
ایس::تاده ب::ه دین::م دارم می بین::م. ام::ا قب::ولی اینه::ا ولی::ت
است. مگر آدم ترک اولی نداشت؟ مگر نوح نداشت؟ مگر
ابراهیم نداشت؟ ترک اول::ی دارن::د. ت::رک اول::ی کس::ی ن::دارد

که ولیت قبولش کند. (صلوات)
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ح:::ال پیغم:::بر دارد می رود، ی:::ک ج:::ایی رس:::یده، جبرئی:::ل
عقب کشید.

توجبرئیل بپر اندر پی ام حریف  من  رو  رو 
نی ام

م::::ن دیگ::::ر از اینج::::ا نمی ت::::وانم ب::::روم ب::::التر، پ::::ر و ب::::الم
می سوزد. ای جبرئیل اینجا کجاست؟ مح:ل وح::ی اس::ت.
آنچ::ه را ک::ه از آی::ات ق::رآن می آورم از اینج::ا ب::ه م::ن وح::ی
می رس:::::د می آورم. کج:::::ا عل:::::ی را ش:::::ناختی؟ چ:::::ه کن:::::م
نمی ت:::وانم حرف:::م را بزن:::م، ی:::ک اش:::اراتی می کن:::م. کج:::ا
گ::ر باب::ایت را ش::ناختی، ک::ه ب::ه ک::س دیگ::ر باب::ا ش::ناختی؟ ا
نمی گف::::تی! ب::::ه ک::::س دیگ::::ر باب::::ا نمی گف::::تی. گف::::تیم ی::::ا
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نگفتیم؟ (صلوات) یا رسول ال آنچه که م::ن از آی::ات خ::دا
می آورم به امر خدا، از اینجاست. گفت: چه جایی اس::ت؟
پ::رده را زد ب::ال، دی::د عل::ی نشس::ته. آنچ::ه را ک::ه آی::ات ق::رآن
است، (ای کسی که به غیر ...خوردی و ریاس::ت داش::تی و
نفهمی:::دی) آنچ:::ه را ک:::ه وح:::ی می آورم، آی:::ات می آورم از
اینجاس:::ت. چ:::را می گوی:::د ق:::رآن ب:::ه عل:::ی ن:::ازل نش:::ده؟
مهن::دس ها، دانش::مندها، علم::ا، فقه::ا م::ن ب::ه ش::ما ع::رض
می کنم، بیایید من را قابل بدانید با من حرف بزنید، ی::ک
آیه بیاورید که علی تویش نباش::د. بع::د ه::م ق::رآن ب::ه ق::رآن
نازل می شود. می گوید: «انا قرآن الن::اطق»، ق::رآن ب::ه ق::رآن
ن:::ازل می ش:::ود. وج:::ود مب:::ارک عل:::ی ق:::رآن ن:::اطق اس:::ت.
(ص::لوات) ح::ال می گوی::د آنچ::ه ک::ه م::ن آی::ات می آورم، از
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اینج::ا می آورم. پ::س آنچ::ه ک::ه آی::ات از ط::رف خ::دا می آی::د
اول ب:::ه عل:::ی ن:::ازل می ش:::ود. بع:::د امیرالم:::ؤمنین ام:::ر ب:::ه
جبرئیل می کند تا بیاید ب::ه پیغم::بر ن::ازل ش:ود. عل:ی یعن::ی
گ::ر عب::ادت ثقلی::ن کن::ی، عل::ی را این. چرا ب::ه ت::و می گوی::د: ا
دوست نداش::ته باش::ی، ب::ه رو ب::ه جهن:م می ان::دازمت؟ چ:را
م:::::ا می میری:::::م ب:::::ه زم:::::ان ج:::::اهلیت؟ [چ:::::ون] عل:::::ی را
نمی شناس::یم. ام::ام زم::ان را نمی شناس::یم. نگ::اه ب::ه پ::در و
مادرم::ان می کنی::م. یک::ی از ای::ن مهن::دس های اوت::اد، ه::م
اوتاد است، هم معتاد است! فهمی::دی؟ آخ::ر م::ا ه::م اوت::اد
داری::م، ه::م معت::اد (ص::لوات). گفت::م ای::ن حرف ه::ا ک::ه ت::و
می زن:ی [می دان:ی] چیس:ت؟ تمامت:ان می گویی::د س:یزدهم
رجب امیرالمؤمنین به دنیا آمد. اشتباه می کنید عزیز من،
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امیرالم::::ؤمنین ظ:::اهر ش:::د. عل:::ی ک:::ه می گوی:::د: ب:::ا تم:::ام
پیغمبره::ا آم::دم، ب::ا پیغم::بر آخرالزم::ان آش::کارا آم::دم، ای::ن
است؟ متحیر ماند! گفت: ما چرا نمی فهمیم!؟ گفتم خ::دا
به تو فهم بده::د. پ::س ای::ن چیس::ت؟ مگ::ر کس::ی از ولی::ت

سر در می کند؟ (صلوات)

پس من حرفم این است، هر کجا رفقا می روید، پرچم ام:ر
داشته باشید. هر کجا می روید، اول نگاه ک::ن ه::ر کج:ا ام:ر
گ:ر ن::ه نک:ن. ت::و ب:ا است، او دستور می دهد، اط::اعت ک:ن، ا
اط:::اعت ام:::ر ه:::ر کج:::ا می خ:::واهی ب:::روی، [ب:::رو]. م:::ن ب:::ه
ج ج رفتی::د، ش:ما در خ:ار مهندس ها گفتم، ش::ما وق::تی خ:ار
ج ت::وی ش::ما باش::د. یعن::ی ه::ر کج::ا می روی نباش::ید، خ::ار
ح نیس:::ت. ت:::و خ:::ودت ع:::وض نش:::و. م::ن گفت:::م، ج::ا مط:::ر
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ح مطرحی. یعنی تو خودت باید مک:ان باش:ی، مک:ان مط:ر
نیس::ت. ت::و ک::ه می روی در آن مک::ان، جن::بی، ب::دتر ام::ام را
اذیت می کنی. تو عقیده نداری، می روی دور چارچوب ه::ا
گر بخواهم بگویم، می گردی. [حرف] بالتر از این است، ا
خودم را افشا می کنم. وال نمی خواهم کنم. بیا عزیز م::ن
بشنو، خودت را از اشیاء جدا نک:ن. بی:ا خ:ودت را از عل:ی و
زه::را ج::دا نک::ن. خانم ه::ای عزی::ز بیایی::د خودت::ان را ج::دا
نکنید. وال، جدایی [از ائمه] م::ا را جهن::م می ب::رد. بیایی::د
وص:ل ب::ه اینه::ا باش::یم. بیایی::د عض::و اینه::ا باش::یم. از کج::ا
عضو می شوید؟ از آنجا ک::ه ام::ر اینه::ا را اط::اعت کنی::د. «ان::ا

مدینة العلم، علی بابها». (صلوات)

من عذرخواهی از حض::ار مجل::س می کن::م. مجل::س خیل::ی
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معظ::م اس::ت. آقای::انی ک::ه جدی::د تش::ریف آوردن::د تش::کر.
آقای::انی ک::ه از ته::ران [تش::ریف] آوردن::د تش::کر. آقای::انی ک::ه
م::ن مزاحمش::ان ش::دم، ص::حبت ک::ردم تش::کر. ام::ا عزی::زان
من، ب::بین چ:ه ب::ه ت:و می گ::ویم؟ ای::ن تمری::ن ولی::ت را ق::در

بدانید.

یک حرف دیگر هم می خواهم به شما بگویم، این کتابی
کت::اب روح ولی::ت اس::ت]، هم که دس::ت رنج ای::ن آق::ا ب::ود [
زحمت کشیدند، تشکر از ایشان می کنی::م. م::ن یک ق::دری
در فکر بودم که ببینم این تایید است [یا ن::ه]؟ ی::ک ش::ب
خ:::واب دی:::دم، آق:::ای بزرگ:::واری، خیل:::ی بزرگ:::وار، ه:::ر چ:::ه
بگویی بزرگوار، گف::ت: ای::ن کت::اب جزء ج:زء اس::ت، ب::ا تفک::ر
بخوانی::د. ای::ن کت::ابی ک::ه ایش::ان ب::ا دس::ت رنج خودش::ان
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درس::ت کردن::د، ب::ه اص::طلح نوش::تند، گف::ت: ای::ن کت::اب
جزء جزء است، با تفکر بخوانید. امیدوارم که این کت::اب را
از اول ت::ا آخ::ر بخوانی::د. مرک::ب کت::اب بای::د ولی::ت باش::د.
همه این کتاب ح:رف ولی:ت اس:ت. یعن:ی دل:م می خواه:د
شما بهتر این کتاب را بخوانید، بدانید که آقا تایید ک::رده.
م::ن خیل::ی برای::م مش::کل اس::ت، ک::ه ای::ن ح::رف را بزن::م،
الحمدل به اسم من نیست که من بخواهن تعریف کنم،

به اسم یکی دیگر است. (صلوات)

خدایا عاقبتمان را به خیر کن.

خدایا ما را از این شب قدر محروم نکن.

خ::دایا ب::ه ح::ق وج::ود امیرالم::ؤمنین، ی::ک تجل::ی در قل::ب
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هم::ه رفق::ای م::ن ش::ود. آن تجل::ی تم::ام ظلم::ت را از بی::ن
می برد.

رفقا وال دنیا، ظلمت است. وال خوب می توانس::تم دنی::ا
ج ک::::ردم. م::::ن را پی::::دا کن::::م، آنچ::::ه را پی::::دا ک::::ردم خ::::ر
نمی خواهم بگ::ویم، می خ::واهم بگ::ویم این ج::وری اس::ت،
م:::ن ب:::ه عم:::رم پنج:::اه ه:::زار توم:::ان ب::رای خ::ودم ندی:::دم.
گ::ر ی::ک قران::ش را [شهرداری] پنج میلی::ون ب::ه م::ن داده، ا
برای خ:ودم برداش:تم، از ش:راب حرام ت:ر باش::د. گفت:م: م:ن
پول اینجا را نمی خواهم. چون که آقایان در این مجل::س
هس::تند، نمی خ::واهم افش::ا کن::م. گفت::م: م::ن ای::ن پ::ول را
نمی خواهم. پاشدم رفتم پیش امام رضا گفتم: روزی م::ن
را قط::ع ک::ن، ت::و رزاق رزق::ی م::ن ای::ن را نمی خ::واهم. اینه::ا
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آمدن::د، گفتن::د اج::ازه از وحی::د خراس::انی گرف::تیم. ت::وی س::ر
خ::ودم زدم، گفت::م: وحی:::د اج::ازه می ده::د، وحی:::د از کج::ا
[اج::ازه می ده::د؟!]. ای::ن چ::ه پ::ولی اس::ت آخ::ر؟ ب::رو اینق::در
ب:ده اینج:ا، آنق::در ب:ده آنج:ا! ب::ده ب::ده! م::ن ی:ک قران::ش را
برنداشتم. از پنج میلیون گذش:تم. ح:ال ه:م ک::ه ش:د، ی:ک
ش::کرانه ک::ردم. اص::ل گفت::م: ی::ا مرگ::م ب::ده، ی::ا روزی م::ن را
قطع کن، من این پول را نمی خواهم. آخر چقدر می دوی::د
پ::::ی ای::::ن پول ه::::ا؟ بی خ::::ود ی::::ک چی::::زی ب::::ه آدم ک::::ه
نمی دهن:::د. مگ:::ر این ج:::ور باش:::ی، از ای:::ن بگ:::ذری. ش:::ما
بیایید خانه من را ببینید، از اینج::ا ت::ا اینجاس::ت. گذش::تن
از پول، گذشتن از شیطان است. گذشتن از پول، گذشتن
گرن::ه از هوا و هوس است. اما پولی که ب:ه غی::ر ام::ر باش::د، ا
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پول خوب چیزی است.

م::ن ی:::ک چی::زی بگ::ویم، آنه:::ا ک:::ه دو س:::ه ش::اهی دارن:::د،
ک::رم ی::ک پ::ولی داد ب::ه یک::ی، بهش::ان برنخ::ورد. پیغم::بر ا
گفت: برو گوسفند بخر. رفت خرید، دللی کرد، گوس::فند را
فروخت، آورد داد. [پیغمبر گفت:] خدا برکت به تو بده::د.
پیغمبر هم از پول خوشش می آید، اما پ::ول حلل. ن::ه ک::ه

هر کجا شد.

ی:::ک روای:::ت دیگ:::ر ه:::م بگ:::ویم، ام:::ام ص:::ادق فرم:::ود: در
آخرالزم::::ان ی::::ک ع::::ده ای هس::::تند می آین::::د، اینه::::ا مک::::ه
می رون:::د، عم:::ره می رون:::د، ح:::ج می رون:::د، ق:::رآن ه:::م س:::ر
می گیرند، عاق پدر و مادر هم نیستند، اه::ل آتش::ند. ی::ابن
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رس::ول ال ق::رآن س::ر می گی::رد، ب::ه ق::رآن اعتق::اد دارد. نم::از
ش:::ب می خوان:::د، نم:::از می خوان:::د، انف:::اق می کن:::د، تم:::ام
ش::رایط اس::لم ب::ه اینه::ا جم::ع اس::ت. حض::رت دس::ت های
مب::::ارکش را اینج::::وری می کن::::د، می گوی::::د م::::ال را چن::::گ
می زند. هر م::الی ش::د، گی::ر می اورد. ب::ه ارواح پ::در و م::ادرم،
الن زمان م::ا ه:م یک ج::وری ش::ده، ه::ر چ::ه گیرم::ان نیای::د
حرام است. هر چه گیرم::ان بیای::د حلل اس::ت. فهمی::دی؟

(صلوات)

یا علی
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